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 نوزدهم فروردین امسال رئیس مرکز امور اتباع و مهاجران 

خارجی وزارت کشـور اعلام کـرد »مهاجران افغان دارای 

برگـه سرشـماری‌، مهاجـران »شـبه‌قانونی« محسـوب 

می‌شـوند و تعـداد ایـن مهاجران به بیـش از دو میلیون نفر 

می‌رسـد.« می‌تـوان گفـت پیـش از این هیچ‌کدام از مسـئولان کشـور از واژه 

»شـبه‌قانونی« بـرای اتبـاع اسـتفاده نکرده‌انـد و بـرای اولیـن بار بـود که یکی 

از مسـئولان کشـور از این واژه اسـتفاده کرده اسـت. براسـاس اخبار منتشـر 

شـده و بـه دنبـال اعالم ایـن واژه، اکنـون تعـداد قابـل توجهـی از مهاجـران 

افغانسـتانی بایـد ایـران را ترک کنند. سـاماندهی مهاجـران اگرچه امری لازم 

اسـت و دولـت بالاخـره بایـد به سـراغ مهاجـران می‌رفت اما به نظر می‌رسـد 

اخراج امروز اتباع، پیوست اجتماعی و فرهنگی لازم را ندارد. 

 ورود مهاجران افغانستانی از کجا آغاز شد؟ 
از سـال 1358 کـه حکومـت شـوروی به‌نفـع حکومـت کمونیسـتی در 

افغانسـتان مداخلـه کـرد، اولین‌بـار سـیل مهاجرتـی از افغانسـتان به سـوی 

ایـران روانـه شـد. نـگاه سیاسـتمداران مـا در دهـه 60 سیاسـت در‌هـای باز 

بـود. بـه همیـن دلیـل پذیـرای نزدیـک بـه یک‌میلیـون افغانسـتانی شـدیم. 

مـوج دوم بـا حضـور طالبـان در ابتـدای دهـه 70 اتفاق افتاد و بـرای بار دوم 

شـاهد یـک هجـوم جمعیت از افغانسـتان به‌سـمت ایران بودیم. موج سـوم 

مهاجرتـی نیـز در حملـه آمریـکا بـه افغانسـتان در ابتدای دهـه 80 رخ داد و 

آخریـن مـوج مهاجرتـی کـه ازقضا در این سـال‌ها بسـیار طولانـی بود، پس 

از برقـراری و اسـتقرار حکومـت طالبـان از نیمه اول سـال 1400 اسـت. در 

ایـن مـوج تا سـال گذشـته براسـاس آمـار غیررسـمی نزدیک به یـک تا 1.5 

 چنیـن عـددی نیز به 
ً
میلیـون مهاجـر افغانسـتانی وارد ایـران شـدند و تقریبـا

پاکسـتان مهاجـرت کردنـد. ورود مـوج آخـر مهاجـران افغانسـتانی به ایران 

امـا از سـال 1400 تـا بـه امـروز حواشـی زیـاد و البتـه جدی داشـته اسـت. 

عمـده حواشـی پیش‌آمـده در رابطـه با حضور مهاجران افغانسـتانی در ایران 

به‌دلیـل ورود غیرقانونـی ایـن مهاجـران و البتـه عدم‌سـاماندهی آنهاسـت به 

همیـن دلیـل هـر از گاهـی، فیک‌نیوز‌هـا یـا حتـی تحلیلگـران واقعـی عالم 

رسـانه بـا اسـتناد بـه اطلاعـات غیرواقعـی و یـا ناقـص و مبهـم در رابطـه با 

مهاجـران افغانسـتانی تحلیل‌هـای غیر‌واقعـی ارائـه می‌دهنـد کـه ازقضا باز 

هـم مبهـم و ناقـص اسـت. اکنـون امـا خبر رسـیده که سیاسـت برخـورد با 

مهاجـران بـه شـیوه جدیدی درحال اجراسـت. 

 چند نکته درباره بگیر و ببندها
 اتبـاع خبـری مبنـی بـر 

ً
مدتـی پیـش بـود کـه در میـان مـردم و خصوصـا

دسـتگیری اتبـاع قانونـی و اعـزام آن‌هـا بـه کمـپ مهاجـران منتشـر شـد. 

مهاجـران افغانسـتانی، بـه مأمورانـی کـه آن‌هـا را دسـتگیر و بـه مرکـز مـورد 

نظـر اعـزام می‌کردنـد، »مأمـوران افغانی‌بگیـر« می‌گویند. براسـاس اطلاع 

»فرهیختـگان« و در گفت‌وگو‌هـای متعـدد بـا مهاجـران افغانسـتانی، مدتی 

پیـش مأمـوران بـه طـور تصادفـی اقـدام به دسـتگیری اتبـاع کـرده و آن‌ها را 

بـه کمپ‌هـای خـارج از شـهر اعـزام می‌کردنـد. ایـن اعـزام از دور شـبیه به 

یـک ایـده سـاماندهی بـود؛ امـا نکتـه تلـخ ماجرا این اسـت کـه جمع‌آوری 

تصادفـی تنهـا شـبیه بـه یک ایده برای سـاماندهی اسـت و از قضـا نمایانگر 

بی‌سیاسـتی و کلافگـی در دسـتورالعمل‌های لازم. 

در خرده‌روایت‌های جمع‌آوری شده توسط »فرهیختگان« از این دستگیری‌ها، 

یکی از شـــهروندان مشهدی تعریف می‌کند: »با استادکار بنای افغانستانی 

قرار گذاشـــته بودم که چون سرکار می‌روم و عجله دارم، چند روزه کار خانه 

را تمام کند. روز دوم یا سوم بود که صبح نیامد و هرچه زنگ می‌زدم تلفنش 

در دسترس نبود. روز بعد هم نیامد، البته به تلفن جواب داد و گفت مشکلی 

برایش پیش آمده و از فردا دوباره ســـرکار می‌آید. وقتی روز بعد سرکار آمد، 

از بدقولـــی‌اش ابـــراز ناراحتی کردم و گفتم می‌دانی کـــه عجله دارم و اگر 

نمی‌توانســـتی می‌گفتی من کسی دیگر را می‌گفتم. بعد که جریان اتفاقی را 

که برایش افتاده بود، تعریف کرد، دیگر چیزی نگفتم و قانع شـــدم. با همان 

لهجه شیرین دری‌اش گفت همان صبح روز اول که قرار بود سرکار بیاید، به 

قول خودش »صبح وقت« از خانه برآمده بود که ماشین مأموران سر راهشان 

را می‌گیرد. چون لباس کارگری داشته مدارک همراهش نبوده، این را هم گفت 

که اغلب افغانســـتانی‌ها و به خصوص افراد مسن از ترس گم شدن مدارک 

و دردســـر‌های آن، مدارک را همراه خودشان نمی‌برند و در خانه می‌گذارند. 

مدرک همراهش نبوده و او را سوار ماشین می‌کنند. کم‌کم تعدادشان زیادتر 

 چهل نفری می‌شوند. بعد از اینکه ماشین پر 
ً
می‌شود و به قول خودش تقریبا

می‌شـــود، همگی را به محوطه یک پاسگاه می‌برند. اوستای بنا می‌گوید در 

فاصله‌ای که در پاسگاه بودیم بعضی‌ها توانستیم از طریق موبایل به خانواده 

خبر بدهیم و مدارک را برای پاسگاه بیاورند. با وجود اینکه مدارک به دستشان 

رســـیده بود، کسی را آزاد نکردند. اول گفتند باید رئیس بیاید و اجازه دهد. 

بعد گفتند باید مدارکتان را بررسی کنیم.«

فـردی دیگـر تعریـف می‌کند پسـرش در راه مدرسـه بوده که مأموران سـر راه 

اتوبوسـی را کـه سـوار آن بودنـد، می‌گیرنـد. از همه مـدرک می‌خواهند و از 

او هـم کـه یـک بچه مدرسـه‌ای اسـت، مدرکـش را می‌خواهنـد. این مهاجر 

می‌گوید: »من هیچ‌وقت مدرک شناسـایی را دسـت بچه‌ام نمی‌دادم، از این 

جهـت کـه می‌ترسـم گـم کنـد و دردسـر بزرگی ایجاد شـود. از این گذشـته 

فکرشـم را هـم نمی‌کـردم کـه از دانش‌آمـوز مدرسـه بـا کوله‌پشـتی مدرسـه 

مدرک شناسـایی بخواهند. خلاصه پسـرم هرچه التماس و زاری می‌کند که 

الان مـدرک نـدارد، مـی‌آورد و یـا زنـگ می‌زنـد که مادرش بیـاورد، فایده‌ای 

نمی‌کنـد و او را سـوار ماشـین می‌کننـد و به مرکز نگهـداری افراد فاقد مدرک 

در محوطـه‌ای خـارج از شـهر می‌برنـد. درنهایت خانواده پـس از اطلاع، به 

همـراه مـدارک بـه مرکـز مراجعـه کرده و پسـر کوچـک را از ایـن مرکز خارج 

می‌کننـد.« ایـن مهاجـر می‌گویـد: »شـما نمی‌توانیـد لطمـه روحـی‌ای که 

پسـرم در ایـن جریـان دیـده را درک کنیـد. او در ایـران بـه دنیـا آمـده و نه تنها 

هیـچ ارتباطـی بیـن خـودش و افغانسـتان نمی‌بینـد، بلکـه خـودش را یکی 

از مـردم ایـن کشـور تلقـی می‌کنـد. حـالا تـازه درک کـرده که در این کشـور 

شـهروند درجـه دو و سـه هـم نیسـت و حتـی در همیـن عالـم بچگـی هـم 

همیشـه بایـد مـدرک شناسـایی همراهش و نگران مأموران باشـد.«

هرچنـد کـه سـاماندهی اتبـاع ازجملـه کار‌هـای اساسـی بـر زمیـن مانـده 

بـود و دیـر یـا زود، دولـت بایـد بـه سـراغ آن می‌رفـت امـا آنچـه کـه در این 

بیـن و در سـاماندهی اتبـاع به فراموشـی سـپرده شـده اسـت؛ حفـظ کرامت 

انسـانی مهاجـران اسـت. بـر اسـاس ماده یـک اعلامیه جهانی حقوق بشـر 

و مـاده۲ میثـاق بین‌المللـی حقـوق مدنی و سیاسـی، همه افـراد، صرف‌نظر 

از وضعیـت اقامـت، از کرامـت و امنیـت برخوردارنـد. اصـل۲۲ قانـون 

اساسـی ایـران نیـز حیثیـت و حقـوق اشـخاص را مصون از تعـرض می‌داند 

و ایـن حـق را بـه همـه سـاکنان کشـور تعمیم داده اسـت. بنابرایـن، تفکیک 

مهاجـران بـه »قانونـی« و »غیرقانونـی« نمی‌توانـد توجیهـی بـرای نادیـده 

گرفتـن وظیفـه دولت باشـد. 

آنچه که در این میان غیرقابل انکار اسـت، مشـکلات متعدد مهاجران 

و عـدم رعایـت کرامـت انسـانی در برخـورد بـا آن‌هاسـت. آن‌هـا در 

 همیشـه مشـکلاتی اعـم از مشـکل ثبـت نام 
ً
پیش‌زمینـه زندگیشـان تقریبـا

در مـدارس، سـیمکارت و حتـی عابربانـک دارنـد و در هیـچ مقطعی نبوده 

کـه مهاجـران بـا ایـن مشـکلات مواجه نباشـند. نبـود یک سیاسـت واحد، 

کیـد مسـئولان بلندپایـه کشـور ایـن بـار، مشـکل جدیـدی بـه  علی‌رغـم تأ

مشـکلات مهاجـران اضافـه کـرده و آن هم جمع‌آوری آن‌ها در سـطح شـهر 

و ارسـال بـه کمپ‌هـای خـارج از شـهر اسـت کـه بـه نظر می‌رسـد این کار 

دون ‌شـأن کرامت انسـانی اسـت. 

 اخراج بدون هیچ پیوست فرهنگی
یاراحمدی، رئیس مرکز امور اتباع و مهاجران خارجی اعلام کرده بود تعدادی 

از مهاجران که برگه سرشماری دارند، مهاجران شبه‌قانونی هستند و آن‌ها باید 

به کشورشـــان بازگردند. »ما اعلام کردیم می‌توانیم به تعدادی از کسانی که 

 ابتدا باید 
ً
برگه سرشـــماری دارند، اقامت یک ساله دهیم. دیگر اتباع مطمئنا

به کشورشـــان بازگردند و مسئله‌شان را حل کنند و بعد به ایران بیایند. ما در 

سرویس‌دهی به پناهندگان جمعی به مشکل خورده‌ایم؛ کار را نیز برای اتباع 

شبه‌قانونی که سرشماری شده‌اند، شروع کرده‌ایم و تا ۱۵ تیر تعیین تکلیف 

می‌شوند. همه اتباع شناســـایی شده‌اند و ممکن است این تاریخ به تأخیر 

 تا پایان تابستان تعیین تکلیف خواهند شد.«
ً
بیفتد، اما قطعا

در بین این مهاجران، تعداد قابل توجهی وجود دارند که در طرح سرمایه‌گذاری 

100 میلیون تومانی اتباع مشارکت کرده‌اند. برخی نیز بیش از 6 سال است که 

در ایران زندگی می‌کنند و تعدادی دیگر نیز حتی فرزندانشان در ایران چشم به 

جهان گشوده‌اند. با این حال اما از طریق پیامرسان سروش از آن‌ها خواسته 

شده که تا تیرماه ایران را به مقصد کشور مبدأشان یعنی افغانستان ترک کنند. 

بدون شک حضور بیش از ظرفیت مهمانان افغانستانی، برای کشور هزینه‌بردار 

است. اما به نظر می‌رسد درخواست ترک ایران برای مهاجران افغانستانی‌ای 

که از قضا برگه سرشـــماری نیز دارند، بدون پیوســـت اجتماعی و فرهنگی 

درحال اجرایی‌شـــدن است. بسیاری از افغانستانی‌های حاضر در کشور به 

معنای واقعی کلمه، بـــه ایران پناه آورده‌اند، زیرا نظامی دولت قبلی بودند. 

سرنوشت این افراد و خانواده‌هایشان چه خواهد بود؟ سرنوشت دخترانی که 

بی‌هیچ امیدی باید زیر نظر دولت افغانســـتان روزگار بگذارنند چه خواهد 

بود؟ سرنوشت مردانی که پیش از روی کار آمدن طالبان و در دولت مرکزی 

زندگی داشـــتند و اکنون در ایران به کارگری تن داده‌اند تا مبادا به کشورشان 

 نیاز به حضور اتباع افغانستانی در برخی مشاغل 
ً
برگردند چه خواهد بود؟ اصلا

چگونه تأمین و جبران خواهد شد؟ تمام این‌ها پرسش‌های بدون پاسخ است 

و وزارت کشور ترجیح می‌دهد در سکوت سرکند 

و هیچ‌یک از پیوست‌های 

اجتماعی و فرهنگی را 

شفاف نکند. 

هرچنـد کـه پروژه‌بگیران و مهاجرسـتیزان سـعی داشـتند در این مدت، میان 

ملـت ایـران و مهاجـران افغانسـتانی تفرقـه ایجـاد کنند؛ اما بـه هرحال میان 

ایـن دو ملـت، پیونـد عاطفـی وجـود دارد. عـدم شـفافیت در پیوسـت‌های 

فرهنگـی و اجتماعـی اخـراج اتبـاع شـبه‌قانونی، حتـی بر شـهروندان ایرانی 

نیـز تأثیـر منفی خواهد گذاشـت. 

 دبیر امت واحده: 
مشکل با دیوارکشی حل نمی‌شود

علیرضا کمیلی، دبیر امت واحده در این رابطه در گفت‌وگو با »فرهیختگان« 

گفت: »واقعیت این است که من احساس می‌کنم کسی به‌دنبال راه‌حل واقعی 

 چند وقتی است که حتی ویزا هم به افغانستانی‌هایی که 
ً
نیســـت. الان مثلا

می‌خواهند به‌صورت قانونی و رســـمی وارد ایران شوند، داده نمی‌شود. به 

همین دلیل، هزینه ورود قاچاقی چند برابر شده است. یعنی کسانی که فکر 

می‌کنند حتی با دیوار کشـــیدن مســـئله حل خواهد شد، خب باید بروند و 

تجربـــه دیوار مکزیک و دیوار‌های دیگر را ببینند. راه‌های ورود تغییر خواهد 

کرد، کار ســـخت‌تر خواهد شد، اما اصل مسئله همچنان وجود دارد. اینکه 

فکـــر کنیم مهاجر را از این‌جا اخراج کنیم و از آن‌طرف دیگر همه‌چیز تمام 

می‌شود و دیگر برنمی‌گردند، این اشتباه است. چون زندگی آن‌ها اینجاست. 

خیلی از کســـانی که الان دارند اخراج می‌شوند، متولد ایران هستند؛ گاهی 

 لهجه افغانستانی را هم نمی‌دانند. ما 
ً
پدرشـــان هم متولد ایران است و اصلا

مسئله‌مان ریشـــه‌ای‌تر است. حالا من مفصل در یکی دو جا ارائه داشتم و 

عرض کردم که مادامی‌که مهاجر در ایران همیشه مهاجر باقی می‌ماند و هیچ 

برنامه‌ای برای ساماندهی‌اش وجود ندارد، این روند ادامه خواهد داشت.«

 فرض کنید 
ً
وی افزود: »الان، این اخراج کردن یک بُعد ماجراســـت. یا مثلا

سیم‌کارت‌های همه غیرایرانی‌ها – از آمریکایی گرفته تا بقیه – را که غیرایرانی 

بوده‌اند، یک‌باره قطع می‌کنند. تا حالا دوبار این اتفاق افتاده اســـت. خب، 

این مدل برخورد نشان می‌دهد که ما دچار سوءمدیریت هستیم. می‌خواهیم 

بـــا قوانین قدیمی و ناکارآمدِ چند دهه قبل، امروز را اداره کنیم در حالی که 

هیچ برنامه‌ای برای ســـاماندهی نداریم. وزارت یا آن سازمان مهاجرت که 

قرار بود شـــکل بگیرد، متأسفانه با دست‌اندازی‌هایی متوقف شد. در حالی 

که می‌توانســـت برای اولین‌بار کمی منطقی‌تر عمل کند؛ جامعه‌شناس‌ها را 

بیاورد، چهره‌های علمی را وارد کرده، روان‌شناس‌ها را دعوت کند، کارشناسان 

حوزه اقتصاد و دیگر حوزه‌ها را کنار هم جمع کند و بنشـــیند تا طراحی کند 

 چگونه باید با این مسئله برخورد کرد.«
ً
که اصلا

دبیر امت واحده ادامه داد: »نخبه که فقط ایرانی و پاکستانی نیست؛ افغانستانی 

هم است. چرا باید کاری کنیم که نخبه برود؟ یا چرا باید کسی را که سرمایه‌دار 

و هنرمند اســـت، اخراج کنیم؟ بقیه کشـــور‌ها خرج می‌کنند تا نخبگان را 

جذب کنند، ما اما از آن‌طرف دیگر برخورد می‌کنیم. مجموع این‌ها نشـــان 

... من یک‌جا 
ً
می‌دهد برنامه جدی وجود ندارد. من نمی‌دانم چرا، ولی واقعا

شوخی می‌کردم می‌گفتم که تنها چیزی که در کشور ما رویش اجماع اتفاق 

افتاده، اخراج مهاجران افغانستانی است! همه پای کار آمده‌اند. وزیر کشور 

بیشـــترین سخنرانی‌هایی که کرده، درباره اخراج مهاجران افغانستانی بوده. 

 بیشتر به این موضوع 
ً
حالا چون ایشـــان نیروی انتظامی هم بوده، احتمالا

گرایش دارد. این نشـــان می‌دهد ما برنامه نداشتیم و نداریم و این وضعیت 

منجر به آسیب‌هایی هم خواهد شد.«

وی همچنین گفت: »دوباره هم مهاجـــران برمی‌گردند؛ این‌بار به‌صورت 

غیرقانونی و با این کار، ما در حقیقت داریم صورت مسئله را پاک می‌کنیم، 

نه اینکه آن را حل کرده باشـــیم. خیلی‌هایشان برمی‌گردند. و حالا اتفاقی که 

در واقع برای شخصِ خود من – که در این حوزه مشغول نوشتن هستم – خیلی 

چشـــمگیر بود، این است که هیچ پیوست فرهنگی و اجتماعی‌ای برای این 

اخراج وجود ندارد. یعنی هیچ‌کس در نگهداری و ماندگاری‌شان هم پیوست 

 یک جریانی راه بیفتد که کثیف‌ترین 
ً
مشـــخصی ندارد. یعنی چرا باید مثلا

تهمت‌هـــا، فحش‌ها و دروغ‌ها را – که ما رفتیم و چند موردش را بررســـی 

 مطلق و ساخته‌شـــده از صفر هستند – پخش کند؟ چرا 
ِ

کردیم و دیدیم دروغ

باید یک جریان مشکوک، با وابستگی‌های خاص و پول‌های خاص، بیاید و 

یک‌باره یک موج سنگین علیه مهاجران را به ‌راه بیندازد؟ خب، اگر می‌خواهید 

اخراج هم بکنید، اخراج کنید، اما این کار می‌تواند منجر به اتفاقاتی شود.«

در نقد اخراج اتباع قانونی افغانستانی که بدون پیوست قانونی در حال انجام است

این رسم برادری نیست
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آگهی مناقصه عمومی  مدرک موقت: پرستو رجب‌پور کاشف فرزند: خداکرم دارای شناسنامه به 

شماره: 3330129859 صادره اسلام‌آباد غرب مدرک کاردانی حسابداری 

صادره از دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه مفقود گردیده و فاقد اعتبار است. 

از یابنده تقاضا می‌شود گواهینامه مذکور را به آدرس: استان مرکزی- ساوه-

کیلومتر 4 جاده نورعلیبیک- شهرک دانشگاهی خاتم‌الأنبیاء)ص( دانشگاه 

آزاد اسلامی واحد ساوه به صندوق پستی39187-366  ارسال نماید.

دانشنامه پایان دوره کارشناسی پیوسته رشته علوم اقتصادی- اقتصاد نظری 

اینجانب مهدیه قاسمی بهر آسمان فرزند محمود با شماره شناسنامه 3219 

صادره از واحد کرمان مفقود گردیده و فاقد اعتبار می‌باشد.

مدرک دانشنامه: آقای حامد رحمانی حاجی‌آبادی فرزند: قدرت‌اله دارای 

شـــماره شناسنامه: ۸۵ و کدملی: ۶۵۸۹۸۰۹۱۹۴ صادره: ورامین رشته: 

مهندســـی عمران- عمران صادره از دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشمر به 

شماره دانشـــنامه 812120027228 مفقود گردیده و فاقد اعتبار است. 

از یابنده تقاضا می‌شـــود گواهینامه مذکور را به آدرس: خراســـان رضوی 

شهرستان کاشمر دانشگاه آزاد اســـامی واحد کاشمر به صندوق پستی 

۱۶۱ ارسال نماید.

اداره کل ثبت‌اسناد و املاک استان کرمانشاه
اداره ثبت‌اسناد و املاک حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه یک

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی
گهـــی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین‌نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و  آ

ساختمان‌های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 140360316001015459 مورخه 1403/10/15 هیات اول/ دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســـاختمان‌های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
کرمانشـــاه ناحیه یک تصرفات مالکانه بلامعارض متقاضی آقای/ خانم علی مراد ملکی کالیانی فرزند 
احمد به شماره شناسنامه 465 و کدملی 3253205991 صادره از کرمانشاه به آدرس این ملک به شماره 
قطعه 34005001 مبنی بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 
2319.03 مترمربع در قسمتی از پلاک 338 اصلی روستای کالیان علیا پایین دراب واقع در کرمانشاه 
بخش حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه یک که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد 
تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی عسگر نوروزی جزری به متقاضی محرز گردیده است. لذا به‌منظور 
اطلاع عموم مراتب در دونوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می‌شود درصورتی‌که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می‌توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک‌ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سندمالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1404/02/14   -    تاریخ انتشار نوبت دوم: 1404/02/30
826/م الف/12  -   سجاد مؤیدی  -  رئیس ثبت‌اسناد و املاک

اداره کل ثبت‌اسناد و املاک استان کرمانشاه
اداره ثبت‌اسناد و املاک حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه یک

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی
گهـــی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین‌نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و  آ

ساختمان‌های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره ۱۴۰۳۶۰۳۱۱۶۰۰۱۱۵۱۰۵ مورخه ۱۴۰۳/۱۰/۱۰ هیات اول/ دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســـاختمان‌های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
کرمانشاه ناحیه یک تصرفات مالکانه بلامعارض متقاضی آقای/ خانم مجتبی کرمی‌نژاد فرزند صحبت‌اله 
به شماره شناســـنامه ۳۱۷ و کدملی ۳۲۵۲۸۴۹۳۷۲ صادره از کرمانشاه مبنی بر صدور سند مالکیت 
نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت۱۰۲۱.۴۵ مترمربع مفروزه از قطعه ۴ تفکیکی از پلاک 
۱۳۸ اصلی واقع در بخش یک حومه حوزه ثبت ملک کرمانشـــاه همچنین انتقال ملک از مالک رسمی 
مشاعی کاکامراد اقبالی به‌صورت مع‌الواسطه به متقاضی محرز گردیده است. لذا به‌منظور اطلاع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می‌شود درصورتی‌که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می‌توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1404/02/14 -  تاریخ انتشار نوبت دوم: 1404/02/30
344/م الف/12 -  سجاد مؤیدی -  رئیس ثبت‌اسناد و املاک

بیمارستان خاتم‌الانبیا)ص( شاهرود در نظر دارد نسبت به واگذاری اماکن 

ذیل‌الذکر را برای مدت یک سال شمسی طبق مشخصات و مدارک مندرج در 

اسناد مناقصه‌ اقدام نماید. لذا متقاضیان محترم می‌توانند پس از واریز مبلغ 

۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال )برای هریک از مکان‌ها به صورت جداگانه( به شماره 

حساب سیبا ملی ۰۱۰۳۲۶۸۸۲۵۰۰۰ به نام بیمارستان خاتم‌الانبیا)ص( 

شاهرود )غیرقابل‌استرداد( جهت دریافت اسناد مناقصه به مدت ۱۰ روز 

گهی به واحد تدارکات بیمارســـتان خاتم‌الانبیا)ص(  کاری پس از چاپ آ

مراجعه یا تماس حاصل نمایند. ۰۲۳-۳۲۳۹۰۳۰۰

گهی بر عهده برنده مناقصه می‌باشد.  هزینه نشر آ

بیمارستان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

ارائـــه ضمانتنامـــه بانکی معتبر یـــا واریز معادل وجه آن به حســـاب 

اعلامی مذکـــور به نام بیمارســـتان خاتم‌الانبیا)ص( شـــاهرود برای 

یخانه30.000.000 ریال ۲-تلفنخانه 30.000.000  )۱-رختشو

ریال هرکدام به صورت جداگانه( که چنانچه فرد برنده در مناقصه انصراف 
دهد یا در انجام تعهدات و انعقاد قرارداد استنکاف ورزد مبلغ ضمانت‌نامه 

بانکی شـــرکت در مناقصه به نفع بیمارســـتان خاتم‌الانبیا)ص( وصول 

خواهد شد.

۱-رختشویخانه بیمارستان خاتم‌الانبیا)ص(

۲-تلفنخانه بیمارستان خاتم‌الانبیا)ص(

روابط عمومی بیمارستان خاتم‌الانبیا)ص( شاهرود


